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رـب؛  ــ ــودی  برابری خواهی ع ــری خ اـنی عنصـ رـو ساسـ در قلم

 اعضاء هیئت انتخاب 
جشنواره فیلم اقوام ایرانی 

هیئتی هشــت نفره از ســینماگران، آثار راه یافته به دو 
بخش نخستین دوره جشــنواره ملی فیلم اقوام ایرانی 
را انتخــاب کردند. روابط عمومی جشــنواره ملی فیلم 
اقــوام ایرانی ضمــن اعلام این خبر نوشــت جمعی از 
کارگردانان، بازیگران و مستندسازان مسئولیت انتخاب 
آثار دو بخش اصلی شــامل فیلم های داستانی کوتاه و 
مستند جشنواره را بر عهده داشــتند. لیلا زارع، مریم 
بحرالعلومی، مرجان اشرفی زاده، امید شمس و احسان 
عبدی پور فیلم های داستانی کوتاه جشنواره را برگزیدند 
و هادی آفریده، بابک بهداد و محمدرضا بهشتی منفرد 
مســئولیت انتخاب فیلم های بخش مستند را برعهده 
داشتند. بخش اصلی جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی 
شــامل فیلم های داســتانی )بلند و کوتاه(، مســتند، 
انیمیشن و نماهنگ منطبق با موضوع جشنواره است. 
نخستین دوره جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی به دبیری 
کمال تبریزی با شــعار »اقوام، ریشه ایران زمین« ۲۶ تا 

۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در تهران برگزار می شود.

 تلگرام از سال آینده 
به سودآوری می رسد

مدیرعامل تلگرام در مصاحبه ای اعلام کرده است که این 
پیام رســان از طریق کسب وکار تبلیغات و اشتراک های 
پریمیــوم خود صدها میلیــون دلار درآمــد دارد. »پاول 
دورف« گفت این اپلیکیشن اکنون 9۰۰ میلیون کاربر 
دارد و از ســال آینده میلادی به ســودآوری می رســد. 
دیجیاتو ضمن اعلام این خبر نوشت، پاول دورف که در 
طول این سال ها به ندرت مصاحبه ای انجام داده است، 
به تازگی با فایننشــال تایمز صحبت کرده و حرف های 
جالبی زده اســت. او می گوید در دو سال اخیر، پس از 
معرفی سیستم تبلیغات و اشتراک های پریمیوم، تلگرام 
به درآمدهای چندصد میلیون دلاری رســیده اســت. 
مدیرعامل تلگرام مدعی اســت که اگر این اپلیکیشن 
امسال به سودآوری نرسد، در سال آینده سودآور خواهد 
شد. او همچنین اعلام کرده که سرمایه گذاران بالقوه، 
تلگرام را بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارزش گذاری کرده اند. 
بااین حال، دورف فعلًا قصد فروش شرکت خود را ندارد 

و به دنبال عرضه عمومی سهام آن است.

نامزدهای بوکر بین المللی 
معرفی شدند

فهرســت نامزدهای اولیــه جایزه ادبی بوکــر بین المللی 
درحالی اعلام شــد که نویسندگان اهل آمریکای جنوبی 
یک چهارم از نامزدها را تشــکیل می دهند. ایســنا ضمن 
اعلام این خبر به نقل از گاردین نوشت، سلوا آلمادا ،  شاعر 
آرژانتینی با »رودخانه نیســت«، رودریگو بلانکو کالدرون  
نویســنده ونزوئلایی بــا »همدردی«، ایتمــار ویرا جونیور 
نویسنده برزیلی با »گاوآهن خمیده«  و گابریلا وینر خبرنگار 
اهل پرو با »کشف نشــده« از جمله نویسندگانی به شمار 
می روند که در فهرســت نامزدهای نهایی این جایزه ادبی 
قرار گرفتند که به بهترین رمان ها و مجموعه داستان های 
کوتاه سراســر جهان اهدا می شــود که به زبان انگلیسی 
ترجمه و در بریتانیا یا ایرلند منتشر شده اند. ۶ نامزد نهایی 
جایزه بوکر بین المللی در نهم آوریل معرفی خواهند شــد 
و اثر برگزیده نیز در جریان مراســمی در لندن در بیست و 
یکم ماه می  اعلام خواهد شد. از برندگان سابق جایزه بوکر 
بین المللی به هان کانگ نویسنده اهل کره جنوبی و اولگا 

توکارچوک  نویسنده لهستانی می توان اشاره کرد.
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»ملک ملکا«؛ همین کلمه  دو بخشــی ســاده که به خط پهلوی در حاشیه 
سکه های شــاهان قدر قدرت ساســانی حک شده اســت، می تواند کل 

دســتگاه فکری سابق درباره  روند تاریخ ایران باستان و چگونگی ورود به 
دوران پساباستان را برهم بزند. به هرحال سال ها اینگونه تبلیغ شده بود 

و ما هم باور کرده بودیم که زبان پارسی تا پیش از اسلامی شدن ایران 
و ســلطه  زبان عربی، یک زبان سره و پاکیزه و عاری از واژگان بیگانه 

بوده است. اما همین نوشته روی سکه  شاهی کافی است که متوجه 
شویم تاریخ مراودات زبانی خیلی کهن تر و پیچیده تر از این شیوه  

ساده انگارانه ای ا ست که ما می پنداریم. هرچند گفته می شود 
کــه »ملک ملــکا« از پیچیدگی هــای خط پهلوی ا ســت که 

اصطلاحاً به آن »هزوارش« می گویند؛ یعنی به زبان آرامی 
می نوشته اند: »ملک ملکا« و می خواندند: شاهنشاها یا 

شاه شــاهان. حتی در این صورت هم دست کم چنین 
پدیده ای نمودار حضور و حتی تاثیرگذاری آرامی زبان ها 

و سریانی زبان ها در میان طبقه  دبیران و دیوان سالاری 
ایران ساسانی ا ســت. آرامی ها و سریانی هایی که 

حکما و پزشکان شــان در دانشــگاه مشــهور به 
گندی شــاپور نیز حضــور پررنگی داشــته ا ند و 

علاوه بر اینکه جزئی از تمدن ایرانی بوده اند، 
زبان  شان نیای زبان عربی محسوب می شود.
بنابراین نوعــی ساده ســازی در حوزه  

و  ویکی پدیایی شــده  عمومــی  تاریــخ 
امروز مبتذل تر گشــته در اینستاگرام، 

پیرامــون جایــگاه اعــراب به عنــوان 
یک عنصر بیرونی از شاهنشــاهی 

ساسانی انجام شــده است و این 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

جنگ با دشمن فرضی
مخالفان پان ایرانیسم دچار مغالطه پهلوان پنبه هستند

در ســال های اخیر برخی از شخصیت ها و رســانه ها از خطر بزرگی در ایران 
کنونی پرده برداری کرده اند به نام »پان ایرانیسم« و براساس برساختن تصویری 
اغراق آمیز از این ایدئولوژی دیوسرشت نوظهور، مدعی شده اند که نه تنها این 
گرایش و گفتمان، برساخته ای جعلی در خدمت اهداف قدرت مدارانه برخی 
گروه های سیاسی است، بلکه از لحاظ علمی نیز به هیچ بنیاد قابل توجهی 
تکیه نــدارد، بنابراین نقد و نفــی آن از اوجب واجبات اســت. خیل عظیم و 
طیف وسیع افراد و جریان های سیاسی که در این زمینه به فعالیت مشغولند، 

نشان از این دارد که از نظر این ناقدان و نافیان، خطر آریایی گری بسی بیش 
از آن اســت که مقابله با آن دچار تعلل شود، بنابراین بهتر است هرچه زودتر 
دعاوی آن مورد بررســی قرار گیرد. لب کلام مخالفان پان ایرانیسم این است 
که باستان گرایان ایرانی در پی برساختن تصویری مخدوش و تحریف شده از 
ایران باستان هستند؛ تصویری که در آن نژاد آریایی با برخورداری از زبانی سره 
و پاکیزه، بر فلات ایران حکمروایی می کرده اســت و این دوران بهشت برینی 
در ایران زمین بوده است، خالی از تعصب، فقر و فساد و آکنده از عدل، خرد، 
شادی و رفاه. این روزگار خوش اما یک بار با هجوم اسکندر مقدونی و باری دیگر 
با حمله اعراب به این سرزمین اهورایی به سر آمده و جای خود را به مصیبت، 

بدبختی، استیلا، ازخودباختگی، خرافات و... داده است.
واقع امر اما آن است که هرچه صدای این مخالفان پان ایرانیسم بلندتر 
می شــود، ابهام ها نیــز فزونی می گیــرد. از برخی صداهــای پراکنده در 

فضاهای مجازی و افواه عمومی  که بگذریم، کمتر دانشــمند و پژوهشگر 
جدی در حوزه تاریخ ایران به خصوص تاریخ ایران باستان به چنین نکاتی 
که مخالفان پان ایرانیسم بدان ها اشــاره می کنند، اعتقاد دارد و این طرز 
مواجهه مخالفان پان ایرانیســم با آن، بیشتر شبیه نزاع با دشمنی فرضی 
است. منظورم این است که بله، کسانی هستند که از اهمیت و حتی برتری 
تمدن ایران باستان بر بسیاری از دیگر تمدن های بشری تاکید می کنند اما 
حتی همان دسته نیز نه طرفدار نژادپرستی آریایی هستند، نه هوادار زبان 
سره. از این منظر می توان مدعی شد که مخالفان چیزی به نام پان ایرانیسم 
کــه برخی از نکات منــدرج در متن های آنها نشــان می دهد به طور کلی 
نگاهی منفی به تجربه تمدن ایران باستان دارند، دچار مغالطه پهلوان پنبه 
می شوند و در عوض ارائه تقریری دقیق از  گزاره های مورد پذیرش علمی در  
میان ایران شناسان، تصویری فوق العاده شاذ از ایران پرستان ارائه می دهند 
که البته نقد و انکار آن نیز امری دشوار نیست؛ کمااینکه نقد نوشته های 
کســانی چون میرزاآقاخان کرمانی و فتحعلی آخوندزاده دیرزمانی است 
در ایران به دســت بسیاری از همان طرفداران تمدن ایران باستان صورت 
گرفته است و  اندک هستند کسانی که بکوشند با توسل به مباحثی نظیر 
آنچه شوونیست ها و نژادپرستان مطرح بکنند، درصدد دفاع از تجربه ایران 

باستان برآیند.

خبرنگارگروهفرهنگ
فرزاد نعمتی

آسان ترین کاری بوده که عمدی یا سهوی درباره  
چگونگــی رابطه  اعــراب با ساســانیان یا به قول 
عرب »کســرییان« به طور عمدی یا سهوی انجام 
شده است. این خطا این است که عرب و عربیت را 
عنصری کاملًا خارجی از قلمرو ساسانی پنداشته اند و 
قدرت گرفتن عرب در امپراطوری ایران را نیز به حمله و 
ورود آنان به ایران مرتبط کرده اند. این نوشته قصد بررسی 

همین موضوع را دارد.

تناقض های باستان گرایان ایرانی �
در اینســتاگرام از شــیر مرغ تا جان آدمیزاد می بینید. از 
»نکوداشــت حمله کوروش کبیر به کشــور بابل« تا »تســلیت 
برای حمله و ورود عرب به ایران و فراموشکاری ایرانیان با تقدیس 
قاتلان اجداد خود« ! تناقضی که باستان گرایان دچار آن هستند 
و متوجه آن نیســتند یا نمی خواهند به آن دقت کنند این است که 
اگر هدف استنادشــان به یک گذشــته  باســتانی آرمانی مثل دوران 
امپراطوری های هخامنشــیان، اشــکانیان و ساسانیان، هویت سازی 
برای ایرانی امروز است، چرا باید مناطق عرب نشین امروزی که همگی 
در قلب همان ایرانشهر باستانی بوده اند، به بیرون از دایره  ایرانیت پرتاب 
 شــوند؟ جایگاه مردم مناطق عربی در چنین تاریخی کجاست؟ حتی اگر 
بخواهیم کشــورهای تازه تاســیس عربی امروزی را در جمله  فتوحات ایران 
بدانیم و آنجاها را قلب ایرانشهر نگیریم، باز مسئله حل نمی شود. با تیسفون 
که پایتخت آن ایرانشهر بوده است، چه کنیم؟ با اقوام عربی که در این فتوحات 
شــاهی توسط خود شاهان ساســانی ۴۰۰سال پیش از اســلام به داخل فلات 
ایران ازقبیل خراسان، کرمان، فارس و خوزستان کوچانده  شده اند، چه معامله ای 
کنیم؟ بنابراین می بینیم که تاریخ حضور عرب به ایران بسیار کهن تر از زمان فروپاشی 

ساسانیان است.
پژوهش های تاریخی مبتنی بر سکه ها، کتیبه ها و  حتی بازخوانی و ریزخوانی تواریخ 
آمیخته با اسطوره ثابت می کند، تصوری که در ذهن عموم ایرانیان امروز درباره  ایران باستان 
شکل گرفته است، اگرچه رویایی، آرمانی و شیرین به نظر می رسد ولی به هیچ عنوان منطبق 
با واقعیت نیســت. از طرفی حکومت ساســانیان حکومتی دینی بوده است و شاه به عنوان 
سایه خدا به شمار می آمده و موبدان زردشتی جایگاه مهمی در سلسه مراتب قدرت داشته اند. 

پس تا اینجای کار اســتناد به ایران پیش از اســلام به عنوان 
آرمانشهری بی نقص که توسط اعراب و حکومت اسلامی شان 
تباه شده است، به درد کار سکولارهای معاصر نمی خورد. از 
سوی دیگر از منظر قومیتی نیز برخلاف تصور پان آریایی های 
امروزی در قلمرو بزرگ ایران باستان با مردمی سراسر آریایی 
خالص روبه رو نیستیم که همه یک دین به نام دین زردشتی 
داشته اند و همگی به یک زبان سخن می گفته اند که گویش 
آن چه بســا در اذهان عمومی بی شباهت به شیوه  مضحک 
صحبت کردن تئاترگونه  در فیلم های تاریخی نیست! واقعیت 

اتفاقاً دقیقاً در نقطه  مقابل چنین تصوری  است.
ایران در روزگار باستان نه نام این گربه  امروزی که نام یک 
شیر بزرگتر بوده است؛  یک امپراطوری  در برابر امپراطوری 
روم باســتان. همان قدر که روم نمی توانسته است تماماً 
تک قومیتی، تک زبانی و تک دینی باشد که نبوده است، 
شاهنشاهی ساسانیان نیز مثل هر امپراطوری دیگری 
متکثر بوده است. همان طور که از نامش هم پیداست، 
شاهنشــاهی به معنای به رسمیت شــناختن شــاهان 
محلی به عنوان زیرمجموعه یک شاه بزرگ بوده است و 
ازاین منظر ساسانیان ادامه دهنده  دستگاه هخامنشی  
هستند و تفاوت شان با اشکانیان تنها در افزایش بیشتر 
قدرت مرکزی ا ست. بنابراین در قلمرو ساسانیان ما با 
یک قوم یا نژاد خالص که دین و زبان دست نخورده ای 
داشــته باشــد، روبه رو نبوده ایــم. به جز اقــوام پارتی 
مهرپرســت در دودمان هــای اشــرافی قدرتمنــد که 
نسب خود را به اشکانیان می رسانده اند، ایران شامل 
اعراب نصرانی زیادی هم بوده است که عمدتاً ساکن 
غرب امپراطــوری بوده اند ولــی به دلایلی مثل کوچ 
اجباری توســط شــاهان ساســانی در مرکز و شرق 
امپراطوری ســاکن می شده اند. جالب آنکه در شرق 
این شاهنشاهی مردمان زیادی، بودایی بوده اند که 
آثار بازمانده  آن در بامیان افغانستان پابرجاست و در 
تاریخ عباسیان و ماجرای برمکیان و هارون الرشید و 
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